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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث ما در قبل از تعطيلات نوروز در روايات بود كه در مورد صب وارد شده و بحث اصل اين بود كه آيا در متعاقدين بلوغ
معتبر است يا نه؟ و آيا عقد صب و معامله صب باطل است يا خير؟

بعد از اينه آيه شريفه را مفصل مورد بحث قرار داديم وارد روايات شديم و در روايات هم گفتيم روايات بر سه طائفه است و ما
دارد «رفع القلم عن الصب است كه دلالت بر رفع قلم از صب روايات بايد هر سه طائفه را مورد بحث قرار بدهيم. طائفه اول

حتّ يحتلم».

ملاحظه كرديد ما اقوال و انظار بزرگان را در مورد اين روايات رفع القلم مطرح كرديم، احتمالات كه در اين احاديث رفع القلم
ه قلم تشريع از صببود را ذكر كرديم. آخر الأمر به اين نتيجه رسيديم كه اين احاديث رفع القلم اطلاقش دلالت دارد بر اين

برداشته شده و ما به اين نتيجه رسيديم، برخلاف جمع ديري از بزرگان گفتيم اين روايات مگويد قلم تشريع مطلقا برداشته
شده، در الزاميات و غير الزاميات، در تليفيات و وضعيات، قلم تشريع از صب برداشته شده، در نتيجه اگر صب آمد معاملهاي

را انجام داد، ما باشيم و اين روايات، دلالت بر بطلان دارد، وقت مگويد قلم تشريع برداشته شد، چه تليف، چه وضع، چه
الزام و چه استحباب، تمام اينها را شارع مفرمايد از صب برداشتيم!

به تعبيري كه مرحوم محقق نائين داشتند، حديث رفع القلم دلالت بر اين دارد كه فعل صب كلا فعل است، فعل صب كالعدم
است، اصلا فعلش كالعدم است، وقت فعل يك كس كالعدم شد، معاملهاي هم كه انجام داده كالعدم است. ما گفتيم تنها چيزي
كه نمشود از اين استفاده كرد این است كه بوئيم اگر آمد وكيل در انشاء شد و انشاء يك معاملهاي را انجام داد، به طوري كه

دير خود اين معامله استناد به صب ندارد، اين را شامل نمشود!

اما آنجاي كه صب خودش بالاستقلال معامله انجام بدهد یا جاي كه ول به او اذن دهد و بويد تو اجازه داري معاملهاي را
انجام بده یا آنجاي كه صب معاملهاي را انجام داد و بعد از معامله ول اجازه كرد، تمام اينها در حديث رفع القلم داخل است،

احاديث كه مضمونش این است كه رفع القلم عن الصب حتّ يحتلم، همه اينها را شامل مشود و دلالت بر بطلان همه اينها
دارد.

طائفه دوم از روایات

روايات است كه دلالت دارد بر اينه عمد الصب خطاٌ، يا مگويد عمد الصب و خطئه واحدٌ، اين روايات باز دو نوع است:
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برخ از اين روايات مذيل به يك ذيل است، مگويد عمد الصب خطاٌ تحمله العاقلة، يعن اين ذیل تحمله العاقلة را دارد! اما
بعض از اين روايات فقط مگويد عمد الصب خطاٌ و ذیل تحمله العاقلة ندارد، حالا به رواياتش اشاره كنيم. 

روایت اول[1]: اولين روايت روايت است كه در وسائل الشيعه جلد 29 صفحه 400 كتاب الديات ابواب العاقلة باب يازدهم
حديث دوم؛ حسنه محمد بن مسلم، روايت است كه شيخ طوس به اسناده عن محمد بن اب عمير عن حماد بن عثمان عن

محمد بن مسلم، حالا در سند شيخ طوس به محمد بن اب عمير شخص واقع شده به نام جعفر بن محمد العلوي الموسوي كه
تعديل نشده، و يك طريق ديري هست كه ابراهيم بن هاشم واقع شده كه او هم مورد اختلاف است كه پدر عل بن ابراهيم است،
لذا روي همين جهت اين روايت عنوان حسنه را پيدا مكند. «عمد الصب و خطئه واحدٌ» اگر صب يك فعل عمدي انجام داد،

فعل عمدياش با فعل خطائاش ي است، روايت تمام مشود و دير ذيل ندارد.

روایت دوم[2]: باز همين آدرس كه عرض كرديم منته حديث سوم موثقه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه، مفرمايد «إنّ
علياً(عليه السلام) كان يقول عمد الصبيان خطاٌ يحمل عل العاقلة» در اين روايت از اميرالمؤمنين(عليه السلام) حايت شده

كه اميرالمؤمنين مفرمود «عمد الصبيان خطاٌ يحمل عل العاقلة»در ذيل يحمل عل العاقلة را دارد.

سند اين روايت این است «شيخ طوس باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موس الخشاب عن غياث بن
كلوب عن اسحاق بن عمار» منته غياث بن كلوب عام سن است ول موثق است.

روایت سوم[3]: روايت دير در كتاب جعفريات كه قبلا راجع به آن در فقه صحبت كرديم، از اميرالمؤمنين نقل شده «ليس بين
الصبيان قصاص عمدهم خطأ يون فيه العقل» يعن عاقله بايد بپردازد.

روایت چهارم[4]: حاج نوري از دعائم الإسلام نقل مكند از اميرالمؤمنين(عليه السلام) كه فرمود «ما قتل المجنون المغلوب
عل عقله و الصب» نبايد كشته شود مجنون كه المغلوب عل عقله و صب، «فعمدهما خطاٌ عل عاقلتهما» عمد اين دو تا

خطاست و عاقلهاش را بايد بپردازند.

روایت پنجم[5]: باز خود مرحوم صدوق در كتاب مقنع، م دانيد كه مرحوم صدوق در كتاب مقنع فتاواي خود را بر نفس آن
تعبيرات وارده در روايات آورده، آنجا مگويد «ليس عل الصبيان قصاص عمدهم خطأ تحمله العاقلة» اين روايات طائفهي

دوم است. روايات كه مگويد عمد الصب خطاٌ.

طریق جمع بین روایات

روايات كه ذيل دارد «تحمله العاقلة» اين خيل قرينهي روشن است بر اينه اين روايات مربوط به باب جنايات است و حالا
اگر صب در باب قتل خطئ كه عاقله بايد بپردازد، يعن ه جنايتبل !وئيم نه هر جنايتكرد، آن هم ب بايد اين را ديد و بررس
يك قتل خطا انجام داد اينجا ديهاش را بايد عاقله بپردازد. در نتيجه اين روايات كه اين ذيل را دارد، دلالت دارد بر اينه اين عمد

ّحت است، يعن خطاٌ مربوط به باب جنايات و آن هم مربوط به باب قصاص است، در خصوص قصاص و قتل خطئ الصب
در موارد دير نمشود از آن استفاده كرد عمده خطا، اگر صب يك چاقوي به ديري زد و آن انواع و اقسام كه برايش ذكر

مكنند، جارحه و داميه و ...! از اين نمشود استفاده كرد. در جاي كه مسئله قصاص هست فرمودند عمد الصب خطاٌ.

اما مشل و مطلب مهم این است كه با حسنهي محمد بن مسلم بايد چار كنيم؟ در حسنهي محمد بن مسلم اين قيد تحمله
العاقلة در ذيلش ندارد فقط آمده «عمد الصب و خطئه واحدٌ» که اطلاق دارد، قرينهاي هم ندارد كه اختصاص به باب جنايات

داشته باشد، آيا روايات كه قيد تحمله العاقلة را دارد را بياوريم مقيد براي اين روايت قرار بدهيم؟ آن روايات كه دارد «تحمله
العاقلة» را قيد براي اين روايت قرار بدهيم و اين را مقيد به اين قيد كنيم؟ اشال مشود كه نسبت بين اين دو دسته مثبتين



هستند، در مثبتين دير اطلاق و تقييد وجود ندارد، اگر مولا گفت اكرم عالماً، بعد فرمود اكرم عالماً هاشمياً، اينها مثبتين هستند،
بين مثبتين دير اطلاق و تقييد وجود ندارد، مر اينه ما احراز كنيم در هر دو مولا در مقام بيان حم واحد است، اما اين

احتمال را مدهيم كه مولا مخواهد مطلق عالم اكرام بشود، بله! عالم سيد هم يك رجحان بيشتري دارد، اينجا هم چون اينها
مثبتين هستند، وقت مثبتين هستند قابليت اطلاق و تقييد در بينشان نيست! چار بايد بنيم؟ آيا اطلاق در روايت محمد بن مسلم
محم است؟ بوئيم اين اطلاقش كاف است و ما به اطلاقش اخذ كنيم، اگر اخذ كنيم يعن هر كاري كه صب انجام مدهد مثل

كار خطاي است كه انجام داده! چطور بر كار خطا هيچ اثري مترتب نمشود، بر كار عمدي و قصدياش هم اثري مترتب
نمشود، اين بحث مهم بررس اين روايت محمد بن مسلم است.

آن وقت اينجا يك كلام را مرحوم محقق اصفهان دارد، يك كلام هم مرحوم آخوند خراسان دارد كه در حاشيه ماسب
مراجعه بفرماييد تا ببينيم اين روايات عمد الصب خطاٌ را چطور بايد معنا كنيم.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

*********************************
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